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ضمان ناشي از بطلان اعمال حقوقي معاوضي
1)در حقوق ايران، مصر، فرانسه و فقه اماميه(  

 دكتر نصراالله شاملي 
 احسان علي اكبري بابوكاني 
 محسن شاكري

  :چكيده
هاي حقوقي، وجود شرايط خاصي را بـراي صـحت اعمـال حقـوقي لازم     قانونگذار در تمام نظام   

دم رعايت آن شرايط، با ضمانت اجراهاي متنوعي از جهت شـدت و ضـعف   دانسته است كه در صورت ع
در ايـن مقالـه بـه بررسـي مفهـوم ضـمان و       . يمامواجه... ، عدم نفوذ و )مطلق يا نسبي(همچون بطلان 

. بطلان اعمال حقوقي، مسؤوليت و آثار حقوقي ناشي از بطـلان عقـود و ايقاعـات پرداختـه شـده اسـت      
ق تر موضـوع و اسـتفاده از نظرگـاه قـوانين سـاير كشـورها و انديشـه هـاي         همچنين جهت بررسي دقي

حقوقدانان آنها، مطالب مطروحه با حقوق دو كشور مصر و فرانسه، مـورد مطالعـه تطبيقـي قـرار گرفتـه      
همانندي نظام حقوقي ايران و مصر از جهت تبعيت از نظـام حقـوقي نوشـته، تأثيرگـذاري حقـوق      . است

دني و تجاري هر دو كشـور مزبـور، تـلاش دو كشـور ايـران و مصـر در اسـتفاده از        فرانسه بر مقررات م
هاي فقهي اسلامي در روند قانونگذاري از علـل انتخـاب حقـوق مصـر و فرانسـه بـراي مطالعـه        انديشه

  .تطبيقي بود
  ضمان، بطلان، عقود، ايقاعات، معاوض :هاليد واژهك  
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  مقدمه  - 1
اند كه ي حقوقي، شرايط خاصي را براي صحت اعمال حقوقي لازم دانستههاقانونگذاران در همه نظام
دهند، پيوسته اين خطر وجود دارد كه شرايط صحت ايـن معـاملات رعايـت    در معاملاتي كه افراد انجام مي

همچنـين ممكـن اسـت يـك طـرف يـا       . نشود و طرفين بعد از اجراي مفاد معامله، متوجه بطلان آن شوند
حال ممكن است در پي اجراي اين . وجود آگاهي از بطلان معامله، آن را به اجرا در آوردند طرفين معامله با

معامله باطل، خساراتي حاصل شود از قبيل از دست دادن موقعيت، هزينه رفت و آمد، حق مشاوره و دلالي، 
  ...تلف يا مفقود شدن عين مورد معامله، استيفا يا تفويت آن مال در دست طرف مقابل و 

كـه  (شود كه آيا طرفين ضامن مالي هستند كه در اثر شرايط اجـراي تعهـد   حال اين سؤال مطرح مي
اند؟ و اگر طرفين ضـامن هسـتند بـر چـه مبنـايي و قلمـرو       بدست آورده) اساساً عقد و تعهدي وجود نداشته

ي از بطلان اعمال ضمان آنها تا كجاست؟ پاسخ به سؤالاتي از اين دسته در رابطه با ضمان و مسؤوليت ناش
  .حقوقي، موضوع مقاله حاضر است

تاكنون بحث كامل و جامع و مانعي شايان ذكر است كه در مورد ضمان اعمال حقوقي معاوضي باطل، 
صورت نگرفته و در كتب حقوقي و فقهي به طور مستقل و وافي به اين موضوع و تبيين مسائل آن خصوصاً 

قانون مدني ايران هم بخش خاصـي بـه بحـث بطـلان قراردادهـا و       در. ايقاعات باطل پرداخته نشده است
اند ناقص هايي را هم كه حقوقدانان ايراني در اين باره مطرح كردهبحث. ايقاعات اختصاص داده نشده است

  . باشديا گاهي متناقض مي
هـايي را  ثمستقل، تا حد امكان درباره بطلان و مسؤوليت ناشـي از آن بح ـ  به طورلذا بر آن شديم تا 

   .مطرح كنيم تا بدين ترتيب بتوانيم با تحقيق و بحث علمي خلأ قانوني مزبور را پر كنيم
از آنجا كه بايد ماهيت مسأله به طور كامل تبيين شود، لازم است در ابتدا مفهوم ضـمان و بطـلان را   

ل حقـوقي را بيـان   مطالعه كنيم سپس جهت فهم حدود و قلمرو ضمان، آثار و ضمان ناشي از بطلان اعمـا 
  .نماييم

تر موضوع و استفاده از نظرگاه قوانين ساير كشورها، به مطالعه تطبيقـي در حقـوق   براي بررسي دقيق
ايم چرا كه سيستم حقوقي كشور مصر همانند سيستم حقوقي ايـران، بـر اسـاس    مصر و فرانسه نيز پرداخته

از طـرف ديگـر،   . گـردد مطالعـه تطبيقـي مـي    حقوق نوشته و قوانين موضوعه است كه اين امر باعث غناي
ي آن دسـته از  قوانين مدني و تجارت هر دو كشور ايران و مصر تحت تأثير فرانسه بـوده و مصـر از جملـه   
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هاي حقوق اروپا، تلاش مناسبي در جهت استفاده ار فقـه  كشورهاي اسلامي است كه علاوه بر اخذ نوآوري

  .اندقوقدانان اين كشور از فقه عامه، بهره بردهاسلامي در روند قانونگذاري نموده و ح
  
  مفهوم ضمان - 2

قراردادن چيزي «: بوده و در معاني مختلفي به كار رفته است؛ از قبيل 1»ض م ن«ضمان بر گرفته از 
  .التزام و بيمارشدنi،كفالت،»اي كه آن را پوشش دهددر شيء به گونه

ضمان را به بودن شيء بر عهده يا ادخال شـيء بـر   فقيهان اماميه نيز بر اساس مفهوم عرفي و لغوي، 
  ). 15الزحيلي ، نظريه الضمان، (اندعهده تعريف نموده

اند كه اين لفظ، در معاني متعـددي بـه كـار    همچنين فقيهان اهل سنت در تعريف معناي ضمان گفته
-را در كتب فقه مالكيدر معني اخص به معني كفالت به كار رفته است كه اين نوع استعمال  -الف: رودمي

كه مقصود آنها از كفالت اعم از مفهوم ضمان و كفالـت در  . توان ديدها ميها و همچنين حنبليها و شافعي
در معناي دوم كه اعم از معناي سابق است، مراد از ضمان، شغل و مشغول بودن ذمه است  -ب. فقه ماست

ين معني ضمان با كلمه التزام يا تعهد در حقوق غرب بواسطه آنچه شرع وفاء به آن را لازم كرده است كه ا
در . در معناي سوم؛ مقصود از ضمان اداء آن چيزي است كه بـر ذمـه ثابـت شـده اسـت      -ج. نزديك است
اند؛ ضمان عبارتست از اشتغال ذمه بـه  اي با ملاحظه تعاريف فوق، ضمان را چنين تعريف كردهنهايت، عده

. را به عنوان جبران ضرري كه به ديگري وارد شده است، واجب كرده استيك حق مالي كه شارع اداء آن 
يا انجام فعل حرام ... و خواه اين ضرر ناشي از مخالفت با عقد باشد يا ... چه اين ضرر بدني باشد يا مالي يا 

  ).47تا   44سراج، الدكتور ، ضمان العدوان في الفقه الاسلامي،... (و 
  اقسام ضمان -2-1
  ضمان عقدي  -2-1-1

  عبارت است از ثبوت مال در ذمه به موجب يكي از عقود و به عبارتي تعهد) عقدي(ضمان قراردادي 

                                                 
 رياشتقاق را اشتباه قلمداد كرده و با توجه به سا نيشناسان ااما لغت. گرفته شده است» م.م.ض«باورند كه واژه ضمان از  نيبر ا يعضب - 1

اشتباه ظاهراً  نيا). ضمن. اللغه، م سييمعجم مقا ا،ياحمد بن فارس بن زكر: ك.ر(اندآن را اصل دانسته» نون«خانواده ضمان همكلمات 
-يم ريكه مفاد قرارداد ضمان كه از آن به عقد ضمان تعب نيمذاهب است و آن ا هانيدارد كه مورد اختلاف فق يله فقهأمس كيدر  شهير

 قيطر نيخواهند از اياند مضم ذمه به ذمه؟ آنان كه مفاد عقد ضمان را ضم ذمه به ذمه دانسته اينقل ذمه به ذمه است  ايآ ست؟يكنند، چ
  .ابنديخودب دگاهيد هيتوج يبرا يراه
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  . ناشي از عقود و قراردادها را گويند
اند ضمان عقدي عبارتست از ثبوت مال در ذمه، بـه موجـب يكـي از عقـود مثـل ثبـوت       اي گفتهعده       

د اجـاره و سـبب ضـمان نفـس عقـد      ع و ضـمان، اجـرت در عق ـ  عوض مسماي مبيـع در ذمـه در عقـد بي ـ   
اند ضـمان عقـدي بـر دو قسـم     اي گفتهو عده)  90و شهابي، قواعد فقه، 84فيروزكوهي، قواعد الفقه،(است

است در معناي اعم عبارتست از تعهد پرداخت دين يا احضار انسان براي ديگري كـه شـامل عقـد ضـمان،     
گرجي، مقالات حقـوقي،  ( اي اخص مراد همان عقد ضمان اصطلاحي استشود و در معنحواله و كفالت مي

2 ،257.(  
  
  ضمان قهري  -2-1-2
مقصود از ضمان قهري مسؤوليت انجام امري يا جبران ضرري است كه بدون وجود هر گونه قرارداد  

ان قهري لطفي، موجبات و مسقطات ضم(شودبين افراد و به طور قهري و به حكم شارع و قانون حاصل مي
  ). 14در فقه و حقوق ايران، 

ضـمان غيـر   . به عبارتي ضمان قهري عبارتست از ثبوت اعتباري چيزي در ذمه كسي به حكم شارع 
و اسباب مختلفي دارد )  32فيروزكوهي، قواعد فقه،(ضماني است كه سبب آن عقد نيست) قهري(قراردادي 
  .كه اعم از ضمان غاصب است» يد«از جمله 

جعفـري لنگـرودي، مبسـوط در    (قـانون مـدني اسـباب ضـمان قهـري را برشـمرده اسـت        307ماده  
  :كه عبارتند از) 241، 3ترمينولوژي، 

  غصب وآنچه در حكم آن است -1
  اتلاف -2
  تسبيب -3
  استيفا-4
تفويـت   -1:انـد اي از فقيهان موجبـات و اسـباب ضـمان قهـري را سـه مـورد دانسـته       همچنين عده 

ايجاد آن چيزي است كه تلف ناشـي از آن اسـت   : تسبيب  -2است از ايجاد علت تلف كه عبارت: بالمباشره
: اثبات يـد  -3. بوداما علت تلف عامل ديگري است بطوري كه وقوع تلف قابل پيش بيني توسط مسبب مي

  ).201، 1حلي، قواعد الاحكام، (آوردر صورتي كه وضع يد به ناحق باشد غصب است و ضمان
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  مفهوم بطلان -3

معني نادرسـت و دروغ و ايضـاً   ه است كه جميع آن اباطيل است ب» حق«كلمه باطل، در لغت مقابل  
شـود و نيـز در   باطل به چيزيكه پس از تفحص و تحقيق دانسته شود كه حقيقت و ثبوتي ندارد، اطلاق مـي 

   ).3597 3دهخدا، لغت نامه، (معناي محو، ناپديد و به تباهي رفته نيز بكار برده شده است 
بطـلان  . در اصطلاح حقوقي، عقد باطل در حكم عدم و هيچ است و اثري بـر آن مترتـب نيسـت        

وضعيت يك عمل حقوقي است كه از نظر حقوقي معتبر نبوده و فاقد آثاري است كه در صورت صـحت، از  
 ،حقوق ايـران  از اين جهت مفهوم بطلان در). 112حقوق، ينولوژيترم ،يلنگرود يجعفر(رفتآن انتظار مي

مصر و فرانسه يكسان است در حقيقت، عمل حقوقي باطل، عملي است كه فاقد يكي از اركان اساسي بوده 
حقـوق   يدوره مقـدمات  ،ييصـفا (كند مثل معامله صغير غيرمميز يا مجنـون و با تنفيذ بعدي، اعتبار پيدا نمي

  ).10767 ،1 يه،ر فقه امامپور، حقوق قراردادها دقنواتي، وحدتي شبيري و عبدي  ؛ 2،يمدن
براي اينكه عقد در عالم اعتبار متولد و محقق شود، لازم است شرايطي كه قانونگذار بـراي صـحت و   

قـانون مـدني شـرايط     190قانونگـذار مـا در مـاده   . اعتبار عقود و قراردادها در نظر گرفته است رعايت شود
قصـد و  : عامله شـرايط ذيـل، اساسـي اسـت    براي صحت هر م«اساسي صحت معامله را چنين آورده است؛ 

  .»رضاي طرفين، اهليت طرفين، موضوع معين كه مورد معامله باشد، مشروعيت جهت معامله
انـد و مرادشـان از آن، عـدم    در فقه اماميه، فقيهان در بحث عقد مكرهَ گاه لفظ بطلان را به كار برده 

برخي از فقيهان در . نهدعقد، آثار خود را بر جاي مي اند كه با رضاي بعدي مالكنفوذ است، زيرا اشاره كرده
عقد باطل، عقدي است كه از نظر شرعي هيچ يك از آثار در نظر گرفتـه  «: اندتعريف عقد باطل چنين گفته

پـور، حقـوق   قنـواتي، وحـدتي شـبيري، عبـدي    (»شده براي عقد همچون نقل و انتقال، بر آن مترتب نشود
  .شودكه اين تعريف شامل عقد غيرنافذ هم مي) 107قراردادها در فقه اماميه، 

در حقوق مصر و فرانسه بطلان، ضمانت اجراي فقدان يكي از شرايط اساسي صحت معاملـه معرفـي   
اي از حقوقـدانان فرانسـوي بطـلان را يـك     عـده ). 1، 45، 5، دائره المعارف حقوق مـدني  ،پيكو(شده است

ند هرچند بطلان، اولين ضمانت اجرايي است كه بـه ذهـن خطـور    ادانند و لذا گفتهضمانت اجراي شديد مي
نظريه  ،ساواتيه(كند ولي هميشه ضمانت اجراي مناسبي نيست و ضمانت اجراهاي ديگري هم وجود داردمي

اي امـا در مقابـل عـده   ). 385،  5،)تعهدات و رويه قضائي(؛ پلانيول و ريپر، حقوق مدني182، 232، تعهدات
كه  )216، ش221، 1 ،حقوق مدني، مارتي و رنو(دانند نه شديدجرايي معمولي و عادي ميبطلان را ضمانت ا
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آورد، بطلان را بايد يـك  رسد، با توجه به آثار و احكام بطلان و مشكلاتي كه در عمل بوجود ميبه نظر مي
انت اجراها، وجـود  و لذا بايد در مواردي كه امكان استفاده از ساير ضم. ضمانت اجراي شديد بدانيم نه عادي

  .دارد حتي الامكان از بكار گرفتن بطلان بپرهيزيم
به معني بطلان در فارسي است و به ضمانت اجرايي كه در موارد » Nullite« در حقوق فرانسه كلمه

شـود، اطـلاق   عيب شكلي عمل حقوقي يا مخالفت آن عمل حقوقي با يك قاعده اساسي به كار گرفته مـي 
اثري است كه آثار عمل حقوقي را به طور قهقهرايـي، از  اند كه بطلان به معني بيتهشود و همچنين گفمي

  ). 343كورنو، لغت نامه حقوقي،  (بردبين مي
امــا در زبــان فرانســه نويســندگان قــانون مــدني بــراي مشــخص كــردن مفهــوم بطــلان، از كلمــه  

»rescission  «ين كلمه از نظر معنايي، دچـار تحـول   اند كه در طول زمان و به تدريج اهم استفاده كرده
بردنـد ولـي   شده به اين ترتيب كه نويسندگان قانون مدني اين كلمه را در معناي بطـلان نسـبي بكـار مـي    

  ). 27جرار كورنو، لغت نامه حقوقي، (شودامروزه تنها براي بطلان نسبي به سبب غبن، بكار برده مي
نظريـه  . انـد حقوق مصـر مراتـب و انـواعي قائـل شـده     براي بطلان در حقوق فرانسه و به تبع آن در 

) الانعـدام (عدم وجـود  -1: كند كه عبارتند از كلاسيك سه نوع بطلان را در بحث نظريه بطلان معرفي مي
  .بطلان نسبي -3بطلان مطلق  -2

عقـد  انـد كـه   انـد و گفتـه  اند و آن را غيرمنطقي تلقي كردهاكثر حقوقدانان به تقسيم فوق، ايراد گرفته
 489، 1السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، (باطل مطلق و عقد غير موجود يك چيز هستند

 -و كتاب الموجز في النظريه العامه للالتزامات في القانون المدني المصري، داراحياء التـراث العربـي، بيـروت   
و مـارتي و رنـو،    83،  390و 389نسـه، و پلانيول و ريپر، معاملات در حقـوق مـدني فرا   181و  183لبنان، 

  ). 634، 498، )تعهدات(؛ استارك، حقوق مدني161،ش1،290حقوق مدني، 
اي از نويسندگان نظريه كلاسيك را درباره تفاوت ميان عقد باطل مطلق و عقـد غيـر موجـود    اما عده

تـوانيم  ما از نظر منطقي مـي « :گويداند، از جمله كاربنيه در كتاب حقوق مدني خود، ميمورد تأييد قرار داده
بطلان مطلق يا بطـلان بـه    -ب  1عدم وجود -الف: اثر بودن عقد را در سه مرتبه يا درجه مطرح نماييمبي

فقـدان   -الـف : كننددر مورد علل عدم وجود به عوامل ذيل اشاره مي. بطلان نسبي -خاطر نظم عمومي  ج
                                                 

هر  - ب. ندارد يبه اعلام حقوق يازيعدم وجود، ن -الف: قائلند ريبه شرح ز يآن آثار ياند، برارفتهيعدم وجود را پذ هيكه نظر يكسان- 1
آن را  بيع يمرور زمان چيه -د. دهندياز خود نشان نم ياثر چيه رموجود،يغ ياعمال حقوق -ج. تواند عدم وجود را نشان دهديكس م

  .كنديبرطرف نم
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. شودتباه در اتحاد يا هويت موضوع يا نوع و طبيعت عقد ميكه شامل فقدان كامل اراده و اش) اراده(تراضي 

فقـدان شـكل در قراردادهـاي     -فقدان سبب يـا اشـتباه در سـبب د    -فقدان موضوع يا مورد معامله ج -ب
   ).48،  159، 4كاربنيه، حقوق مدني،  (»تشريفاتي

اين بطلان كه . اسدشنمنظور از بطلان مطلق، وضعيت عقدي است كه قانون هيچ اثري براي آن نمي
تواند مورد استناد و رسيدگي قضايي براي حفظ منافع عمومي جامعه مقرر شده است توسط هر ذي نفعي مي

و عقد باطـل  ) 179ابوالسعود، رمضان، الوسيط، (تواند رأساً به آن رسيدگي كندقرار گيرد، حتي دادگاه نيز مي
  .باشدمطلق قابل تأييد و ترتيب اثر بعدي نيز نمي

مقصود از بطلان نسبي، وضعيت عقدي اسـت كـه از نظـر حقـوقي موجـود اسـت و آثـارش را ميـان         
گذارد، لكن براي كسي كه اين بطلان به نفعش مقرر شده است اين حق وجود دارد كه متعاقدين برجاي مي

رر شـده  اين بطلان براي حفظ منافع فردي اشخاص يا گروهـي از آنهـا مق ـ  . بطلان آن را از دادگاه بخواهد
توانـد، نسـبت بـه بطـلان آن،     است كه بدون درخواست بطلان از سوي ذي نفع قانوني، دادگاه رأسـاً نمـي  

شود، بطلان اثر قهقهرايي يا رجعي دارد و آثار گذشـته  رسيدگي كند و وقتي بطلان آن از دادگاه خواسته مي
رور زمان گردد، مانند عقدي است كه از اما در صورتي كه عقد تأييد شود يا مشمول م. بردعقد را از بين مي

  ).179ابوالسعود، رمضان، الوسيط، (ابتدا به طور صحيح به وجود آمده است
: توان، تفاوت ميان بطلان نسبي و مطلق را در پنج بخش به شرح ذيل خلاصه كـرد به اين ترتيب مي

در (هر چنـد طـرف عقـد نباشـد،     را از دادگاه بخواهد،  عقد باطل مطلقتواند بطلان هر ذي نفعي مي -الف
دهد، چون بحـث حمايـت از نظـم عمـومي و منـافع      حقوق فرانسه گاه دادستان نيز اين وظيفه را انجام مي

توانـد از  اما بطلان نسبي را تنهـا كسـي مـي   ). 39، 6پيكو، دايره المعارف حقوق مدني، (جامعه مد نظر است
قاضي در بطـلان   -ب. و بطلان به نفع او مقرر شده است دادگاه بخواهد كه طرف عقد يا قائم مقام او بوده

. تواند عقد را باطل كند بخلاف بطلان نسـبي مطلق، از جانب خود حتي بدون تقاضاي مدعي خصوصي مي
مرور زمان در مورد بطلان مطلـق در   -د. در بطلان نسبي، تأييد عقد امكان دارد بخلاف بطلان مطلق -ج

سي سال است ولي مرور زمان در مورد بطلان نسبي در مصر سـه سـال و در   مصر پانزده سال ودر فرانسه 
كند امـا عقـد باطـل نسـبي     عقد باطل مطلق به عنوان عقد هيچ اثري توليد نمي -ه. فرانسه پنج سال است

و  190ابوالسـعود، الوسـيط،   (دهـد مادام كه بطلانش توسط دادگاه اعلام نشده است، آثار خـود را بـروز مـي   
  ).185و  186الموجز في النظريه العامة للالتزامات،  السنهوري،
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  آثار و ضمان ناشي از بطلان عقود -4
  آثار بطلان نسبت به عين تسليم شده در فقه و حقوق ايران -4-1

  در صورت بقاء مال مقبوض  -الف
ثاني در  شيخ انصاري از شهيد. دانندفقيهان اماميه، اخذ مال در عقد باطل را از جمله اسباب ضمان مي

مسالك، ادعاي اتفاق نظر فقيهان را در اين زمينه مطرح كرده و جمله مشهور ابن ادريـس حلـي را كـه در    
). 181و  3،180انصاري، المكاسب،  (نمايدسرائر فرموده مقبوض به عقد باطل در حكم غصب است نقل مي

   1.در اين فرض، وظيفه گيرنده مال رد فوري آن به صاحب اصلي است
  هر گاه كسي « : گويدمواجه هستيم كه مي  366انون مدني در اين زمينه با حكم  ماده در ق

بيع فاسد مالي را قبض كند بايد آن را به صاحبش رد نمايد و اگر تلف يا ناقص شـود ضـامن عـين و     
يـر بـدون   اثبات يد بـر مـال غ  ... «: گويدقانون مدني مي 308و از آنجا كه ذيل ماده » .منافع آن خواهد بود

داند و لـذا  بنابراين قانون مدني نيز مقبوض به عقد فاسد را در حكم غصب مي» مجوز در حكم غصب است
قابض مـورد عقـد    .»غاصب بايد مال مغصوب را عيناً به صاحب آن رد نمايد«: همين قانون 311طبق ماده 

  .فاسد نيز در حكم غاصب بوده و لذا بايد مال مقبوض را به صاحبش رد كند
  در صورت تلف مورد معامله  -ب 

چنانچه مالي كه براساس معامله باطل اخذ شده، تلف شود، اگر مثلي باشد مثل آن و اگر قيمـي باشـد   
و ) 209، 3انصاري، المكاسب، (كندشيخ انصاري در اين زمينه ادعاي اجماع مي. قيمت آن بايد پرداخته شود

ر مثلي، قائل بـه ضـمان قيمـت اسـت، خلافـي نقـل نشـده        جز از ظاهر كلام ابن جنيد اسكافي كه حتي د
  ).145، 3خوئي، مصباح الفقاهه، (است

. انـد هاي مختلفي  كـرده در مورد دليل ضمان مثل در مثلي و ضمان قيمت در قيمي، فقيهان استدلال
عقلا  بعضي از فقيهان معاصر، دليل آن را سيره. يكي از دلايل ايشان اجماع حاصل شده بر اين مطلب است

  . انددانسته
                                                 

ون اذن بد يگريلحظه، تصرف در مال د نيدر كمتر يگريكند كه نگه داشتن مال دياستدلال م يدر مورد وجوب رد فور يانصار خيش - 1
نگه داشتن مال  نكهياثبات ا يسپس برا. ممنوع شده است» الّا باذنه ريمال غ يف تصرفيلأحد أن  جوزيلا«: تياو است كه به موجب روا

المكاسب،  ،يانصار(شوديمتمسك م» نفسه بيالّا عن ط هيمسلمٍ لأخ يٍمالُ امر حليلا« ثيبه عموم حد دشويتصرف محسوب م يگريد
استدلال كرده است و  »هيتؤد يما أخذت حت ديال يعل« ينبو تيبه روا نهيزم نينقل شده است كه در ا ينياز مرحوم نائ ).181و  3،180

مصباح  ،يخوئ(كنديرد را ثابت موجوب  يبه دلالت التزام يول ستيوجوب رد ن انگريباگرچه به دلالت مطابقه،  تيروا نيفرموده كه ا
 ).87 ،3الفقاهه، 
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توضيح اينكه وقتي مال كسي تلف شد بايد تلاش شود تا حد امكان، مالك بـه وضـعيت سـابق خـود     

پس اگر عين تلف شد بايد نزديكترين چيز به آن را به مالك رد كند و نزديكتـرين چيـز بـه    . برگردانده شود
  ). 145 ،3خوئي، مصباح الفقاهه، (عين، در مثلي مثل است و در قيمي قيمت

هرگاه كسـي  : داردبيان مي 366قانون مدني در زمينه تلف مالي كه در معامله باطل اخذ شده در ماده 
به بيع فاسد مالي را قبض كند بايد آن را به صاحبش رد نمايد و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع 

لف مالي بشود بايد مثل يـا قيمـت   هركس سبب ت«: كندهمين قانون مقرر مي 331ماده » « .آن خواهد بود
تفسير  331را بايد با توجه به ماده  366مذكور در ماده » ضامن عين بودن«رسد به نظر مي» ...آن را بدهد 

كرده قائل شويم به اينكه از نظر حقوق ايران، به تبع فقه اماميه، در صورت تلـف، در قيميـات، قيمـت و در    
  .مثليات، مثل مورد ضمان خواهد بود

  
  آثار بطلان معامله نسبت به عين تسليم شده در حقوق مصر و فرانسه -4-2

به طرف ديگر تسليم نشده باشد، معلوم اسـت كـه طـرفين    ) عين(در حقوق فرانسه، هرگاه مورد عقد 
كنند، بحث ما در جايي است كه تسليم صورت گرفتـه باشـد، مطـابق    نسبت به يكديگر مسؤوليتي پيدا نمي

در حقـوق فرانسـه،   . معاوضي باطل، مورد تسليم شده بايد به مالك اوليـه آن، مسـترد شـود   اصل، در عقود 
تئوري كلي استرداد وجود ندارد، اما اصل مزبور به وسيله دكترين حقوقي، مطـرح شـده و بـه قاعـده لـزوم      

د كـه  شـو به عبارتي بحث استرداد در حقـوق فرانسـه، از آنجـا ناشـي مـي     . استرداد ايفاي ناروا متكي است
داشتن اينست كه طرفين به حالت قبـل از  همانطور كه گفتيم بطلان اثر قهقرايي دارد  و لازمه اثر قهقرايي

انعقاد قرارداد برگردانده شوند و اين امر مستلزم آنست كه هريك از طرفين به حالت قبـل از انعقـاد قـرارداد    
گسـتن،  (دريافت داشته است، به او بازگرداند برگردانده شوند، يعني هريك از طرفين آنچه را از طرف مقابل

  ). 332هاي حقوق مدني، ؛  مازو و شاباس و شاباس، درس93، ش217، 2حقوق مدني، 
اما گاه مالي را كه طرف دريافت كرده، نزد او تلف شده است، در اين حالت ميان آراي قضايي اختلاف 

رارداد به طور استثنايي پذيرفته شده است در حالي نظر وجود دارد، در برخي از آراي قضايي، دعواي ابطال ق
انـد كـه   اند، اما در اين مورد، آراء ديوان كشور فرانسه حكم دادهكه در برخي ديگر، دعواي بطلان را پذيرفته

لكن اختلاف نظر وجود دارد كه قيمت يوم الاداء بايد پرداخت شود . قيمت شيء تلف شده بايد پرداخت شود
  ). 332هاي حقوق مدني، مازو و شاباس، درس(عقاد عقديا قيمت روز ان
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اند چه تلف در اثر خطاي آن طـرف  اي آرا، مطلقاً ضمان تلف مال را برعهده قابض نهادهدر اينجا پاره
-اما عده).  1671؛ استارك، حقوق مدني، 26گستن، حقوق مدني، (باشد چه در اثر قوه قاهره و فورس ماژور

  .اندقوه قاهره، مسؤوليت قابض را نپذيرفته اي در فرض تلف بواسطه
شود، در حقوق فرانسه نيز مانند حقـوق ايـران، مسـؤوليت تلـف يـا      بنابراين، همانطور كه ملاحظه مي

  .اي برعهده قابض استنقص حداقل به نظر عده
د اما در خصوص اثر قهقرايي بطلان استثنائاتي ذكر شده كه اين استثنائات در مسـؤوليت طـرفين عق ـ  

در صورتي كه عقد با محجور منعقـد شـده باشـد، از     -الف: پردازيمباطل هم مؤثر است كه ذيلاً به آنها مي
شود و آن چيزهايي كه محجور در اثر اسـتفاده از آن مـال بـه    محجور تنها مورد معامله موجود، استرداد مي

دارا شدن غيرعادلانه مبـالغي را از او  تواند با استناد دست آورده است به عبارتي طرف قرارداد با محجور مي
اخذ كند و اوست كه بايد دارا شدن غيرعادلانه محجور را ثابت كند، علت اين حكم هم اينست كه قانونگذار 

ي كه بطـلان  در جاي -ب). 332هاي حقوق مدني، مازو و شاباس، درس( درصدد حمايت از محجورين است
هـيچ كـس   «المثل حقوقي معـروف  ر اين صورت مطابق ضرببودن جهت آنست، دعقد مستند به نامشروع

و لذا، دعـواي بطـلان توسـط دادگـاه رد     » تواند از عمل خلاف خود در پرتوي عدالت بهره برداري كندنمي
شود كه با استناد به عمل غيراخلاقـي  شود، زيرا در صورت قبول چنين دعوايي به خواهان اجازه داده ميمي

بيشترين موارد استناد به ايـن قاعـده در مـورد    ). 1671؛ استارك، حقوق مدني، 334همان، ( خود، سود ببرد
قراردادهاي راجع به اخلاق جنسي اسـت ماننـد قراردادهـاي مربـوط بـه خانـه فسـاد، امـا در مـورد سـاير           

هـاي حقـوق مـدني،    مازو و شاباس، درس( قراردادهاي نامشروع، رويه قضايي، دچار اختلاف نظر شده است
357.(   

شـود امـا ايـن    شود، دعوي استرداد، رد مياما به هرحال در مواردي هم كه دعواي بطلان پذيرفته مي
اگـر  : انتقال مـورد معاملـه   -ج). 334همان، (رويه مربوط به قراردادهاي معوض است نه قراردادهاي تبرّعي

توانـد آن را از دسـت خريـدار     مالك واقعي نمي) بدون اطلاع از بطلان عقد(مورد معامله انتقال يافته باشد 
دوم با حسن نيت مسترد كند، البته برخي نويسندگان حتـي پـذيرش دعـوي بطـلان را بـا مشـكل مواجـه        

اند دعوي بطلان، بايد پذيرفته شود، لكـن بـه   اند لكن اين نظر مورد اعتراض واقع شده است و گفتهدانسته
-؛  مـازو و شـاباس، درس  925گستن، حقوق مدني، (جاي استرداد مال بايد قيمت آن به مالك پرداخته شود

در عقود مستمر مثل اجاره اشياء يا اشخاص چون تا زمان اثبـات  : عقود مستمر -د). 335هاي حقوق مدني، 
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مند شده است و امكان استرداد منافع مزبور منتفي است لذا حقوقـدانان دچـار   بطلان، مستأجر از منافع بهره

دانند و معتقدند آنچه موجر يا مستأجر در اي از آنها، عقد را از ابتدا قابل ابطال نمياند، عدهاختلاف نظر شده
-اند، به حق بوده است عده ديگري برخلاف اين نظر، عقد را از ابتدا قابل ابطال مياين مدت دريافت كرده

ه مستأجر بازگردانـد و بـه   دانند در نتيجه اعتقاد دارند كه آنچه را كه موجر يا اجير دريافت كرده است، بايد ب
؛ مازو و شاباس، 923؛ گستن، حقوق مدني، 1670استارك، حقوق مدني، (جاي آن، اجرت المثل دريافت كند

 142در حقوق مصر نيز ماده . كه در اين نظر با رويه فرانسه نيز منطبق است). 332هاي حقوق مدني، درس
و بطلان آن، متعاقدين به وضعيت و حالتي كه قبل  در حالت ابطال عقد -1«قانون مدني مقرر داشته است؛

با  -2. شودشود، اگر اين امر غيرممكن بود، حكم به جبران خسارت معادل مياند برگردانده مياز عقد داشته
اين حال، در صورتي كه عقد به علت نقصان اهليت باطل شود، ناقص الأهليه تنها ملزم است منافعي را كه 

  ».بدست آورده است، مسترد داردبه سبب اجراي عقد 
در توضيح گفته شده است كه عقد باطل كأن لم يكن است و اقتضاي اين موضوع همانا اعـاده وضـع   

كه لازمه اين امر استرداد چيزهايي است كه هر يـك از طـرفين   . متعاقدين به حالت قبل از انعقاد عقد است
بب تلف مال، غيرممكن شود، قاضي حكـم بـه جبـران    اند و در صورتي كه استرداد به سعقد، دريافت داشته

امـا  . دهد، آنهم براساس مسؤوليت مبتني بر تقصير نه بر اساس عقد باطلخسارتي معادل مال تلف شده مي
، التزامي به رد قيمـت  )مثلاً مشتري در عقد بيع(اگر تلف، منتسب به قوه قاهره باشد، در اين صورت قابض 

هـم موظـف اسـت آنچـه را دريافـت داشـته، براسـاس ايفـاي نـاروا مسـترد           تالف نـدارد و طـرف مقابـل    
  ). 192و193؛ ابوالسعود، مبادي الالتزام، 533و  534، 1السنهوري، الوسيط، (نمايد

در حقوق مصر نيز اثر قهقرايي بطلان و استرداد با استثنائاتي مواجه شده است كه ذيلاً به بيـان آنهـا   
  : پردازيممي

در پروژه مقدماتي تهيه قانوني مدني جديد مصر، نصـي ذكـر شـده    : روع بودن جهتحالت نامش -الف
كسي كه به يك تعهد يا التزام خلاف اخلاق حسنه، «: داشتمقرر مي 201ماده  3بود كه به موجب آن بند 

ق تواند، آنچه را داده است، مسترد بدارد مگر اينكه وي در تعهد خويش بر خـلاف اخـلا  وفا كرده است، نمي
  . »حسنه، عمل نكرده باشد

كنـد كـه در   لكن اين بند در تصويب نهايي قانون مدني مصر، حذف شده زيرا منطق بطلان حكم مي
هر چيز به حالت اصلي خودش بازگردد و لذا اگر يكي از متعاقدين در  -سبب بطلان هرچه باشد -عقد باطل
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د كند كـه البتـه در حقـوق رم چنـين حكمـي را      تواند آن را مسترمقام ايفاي عقد، چيزي پرداخته است، مي
تواند با استناد به كار شـنيع خـود در محكمـه اسـترداد     گفتند طرف آلوده و خلافكار نميپذيرفتند و مينمي

تواند از عمل هيچ كس نمي -آنچه را پرداخت كرده است، بخواهد، اما در حقوق مصر هنوز هم قاعده مزبور
-مورد احترام است و تنها در آراي انـدكي آن را ناديـده مـي    -ه برداري كند خلاف خود در پرتو عدالت بهر

شود كسي كه در اثر عمل نامشروع چيزي را گرفته است، مطمـئن باشـد كـه    گيرند زيرا اين رويه سبب مي
؛ ابوالسـعود، مبـادي الالتـزام ،    535و 356، 1السـنهوري، الوسـيط،    ( تواند، آن را از او پس بگيردكسي نمي

194 .(  
در اين حالت كه عقد بخاطر حجر يكي از طرفين باطل اعـلام شـده   : حالت نقص اهليت يا حجر -ب

-تواند طبق اصل كلي استرداد، آنچه را داده است، پس بگيرد، ولي طرف مقابل تنها مـي است، محجور مي

و اصـل كلـي   ) 142ماده  2بند (تواند منافعي را كه ناقص الاهليه استيفاء كرده است، مورد مطالبه قرار دهد 
در حـالتي كـه شـخص    «دارد؛ قانون مدني جديد مصر است كه مقرر مي 186قابل استناد در اين مورد ماده 

دريافت كننده در حالت ايفاي ناروا، اهليت معامله كردن را نداشته باشد، در اينصورت، فقط تا ميزاني كه بـه  
و ابوالسعود،  مبـادي الالتـزام،   .538، 1السنهوري، الوسيط، (»دطور ناعادلانه، دارا شده است، ملتزم خواهد بو

194.( 

شـود بلكـه   قاعده كلي اينست كه اثر بطلان محدود به طرفين عقد نمي: حالت انتقال مال به غير -ج
كند، لذا اگر مال فروخته شده باشد يا حقي عيني بر آن مترتب شـده باشـد   نسبت به غير هم تسري پيدا مي

شود لكن اين قاعده عام به حقوق اشخاص ثالـث بـا حسـن    در اينصورت عقد دوم نيز باطل ميمثل رهن، 
گردد، بنابراين بر ايـن  زند و موجب عدم استقرار معاملات و ضربه خوردن به اعتماد افراد مينيت، لطمه مي

  :قاعده عام استثنائاتي وارد شده است كه به شرح ذيل است
ه مثل اجاره را منعقد كرده باشد، اين عقود علي رغم بطلان عقدي كه اگر شخص يكي از عقود ادار)1

ماند، البته مادامي كه متضمن غـش و تـدليس   به موجب آن موجر، عين مستأجره را بدست آورده، باقي مي
  . نباشد

اگر قرارداد شخص، يكي از عقود ناقله باشد مثل بيع، لازم است كه بين موردي كه موضوع معاملـه  )2
نقول است با موردي كه موضوع معامله غير منقـول اسـت، تفكيـك قائـل شـويم، در مـورد نخسـت        مال م
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تواند مالك آن مال خريداري شده شود، ولي در مـورد دوم بـاز بايـد بـين بطـلان      شخص با حسن نيت مي

  . مطلق و بطلان نسبي فرق بگذاريم
قول شود مگر با گذشـت پـنج سـال    تواند مالك آن مال غيرمندر حالت بطلان مطلق خريدار دوم نمي

مرور زمان و داشتن حسن نيت و در مورد بطلان نسبي، حكم ابطال عقد، در مقابل كسي كه با حسن نيـت  
نسبت به آن مال غيرمنقول حقي بدست آورده است و عقد خود را قبل از دعوي بطـلان ثبـت كـرده قابـل     

  ).201و  200ابوالسعود،الالتزام،(استناد نيست
  
  ثار بطلان نسبت به منافع عين تسليم شدهآ -4-3

در مورد ضمان منافع مقبوض بواسطه عقد فاسد فقيهان ميان منـافع اسـتيفاء شـده و اسـتيفاء نشـده      
لذا ما نيز به تبعيت از ايشان، ابتدا به بحث درباره ضمان منافع مستوفات و سپس به بحث . اندتفكيك كرده

  .يم پرداختدرباره ضمان منافع غير مستوفات خواه
  
  حكم منافع مستوفات -4-3-1

مشهور فقيهان قائلند كه قابض عين در معامله فاسد ضامن منافع آن نيز هست و حتي بـر آن ادعـاي   
لكن در اين مسأله ابن حمزه كه از فقيهان بزرگ شيعه است، قائـل بـه عـدم ضـمان     . اجماع هم شده است

؛ النـائيني، منيـه   285، 3خوئي، مصـباح الفقاهـه،   (رده استشده است و به روايت الضمان بالخراج، استناد ك
  ).277، 1الطالب، 
عمـوم قاعـده   : اند از جملـه اند به دلايل مختلفي استناد كردهاما كساني كه قائل به ضمان منافع شده 

باح خـوئي، مص ـ (و سيره قطعي عقـلاء ) 261، 1النائيني، منيه الطالب، (علي اليد، قاعده احترام و قاعده اتلاف
انـد كـه ايـن    شـود، گفتـه  و در پاسخ به اين اشكال كه حديث علي اليد، شامل منافع نمـي ) 151، 3الفقاهه، 

البته به دلايل ديگري . اشكال وجهي ندارد زيرا حديث علي اليد، قلمرو شمولش اعم از عين و منفعت است
   .مكنياند كه از ذكر آنها خودداري ميهم براي اثبات ضمان استناد كرده

الخـراج  «اند همـانطور كـه گفتـيم بـه حـديث      اما كساني كه در اين مسأله، قائل به عدم ضمان شده
مسؤوليت جبران خسارت در مقابل منافع، خراج است به عبارتي منظـور  : انداند و گفتهاستناد كرده» بالضمان

ايد معتقد باشيم كه خراج يـا  از قاعده اينست كه در جايي كه قائل به مسؤوليت يا ضمان شديم، در مقابل ب
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؛  بروجردي عبده، 204،) 3(بهرامي، جزوه حقوق مدني (وستمنافع آن، مال كسي است كه ضمان، برعهده ا
  ).15كليات حقوق اسلامي، 

  اند؛لكن فقيهان اماميه در رد استدلال مذكور دلايل متعددي ارائه كرده 
  .سند حديث ضعيف است -1
حديث دلالتي بر آنچه در بالا گفته شد ندارد، زيرا اولاً در مورد لفـظ خـراج، احتمـالات متعـددي      -2 

: فقيهان اماميه با توجه به برخورد ائمه و ساير قرائن معتقدند كه معني حـديث چنـين اسـت   : وجود دارد ثانياً
راج يعني منافع آن مال، بـراي او  هرگاه شخصي، ضمان مالي را بپذيرد و اين امر، مورد قبول شارع باشد، خ

خـوئي، مصـباح الفقاهـه،    (خواهد بود به اين  ترتيب حديث شامل معاملات معاوضي است نه ضمان قهـري 
   ).186و185و18، 7؛ انصاري، المكاسب،  277، 1؛ النائيني، منيه الطالب، 3،290

محكمـي نـدارد و اقـوي    رسد، آنچه ابن حمزه ذكر كرده است، دليل و مـدرك  به هرحال، به نظر مي
  .باشدضمان منافع مستوفات مي

  
  حكم منافع غير مستوفات -4-3-2

خـوئي، مصـباح   (انداي بر آن، ادعاي اجماع كردهدر اين مورد نيز مشهور قائل به ضمان هستند و عده
-م ميدر اين باره كلام مرحوم شيخ انصاري مردد است، گاه به ضمان و گاه به عدم آن حك) 293الفقاهه ، 

-به خصوص در فرض علم پرداخت كننده مال به فساد معامله و گاه در مسـأله قائـل بـه توقـف مـي     . كند

فرمايند كه اقوال در خصـوص ضـمان منـافع غيـر     و ايشان در نهايت مي) 191، 7انصاري، المكاسب، (شود
  :مستوفات بر پنج قسم است

  .اندحكم به ضمان داده –اكثر فقيهان  –اي عده)الف 
  .انداي از جمله در ايضاح الفوايد، حكم به عدم ضمان دادهعده)ب 
  .اند جز در صورت علم بايع به فساد بيعگروهي حكم به ضمان داده)ج
  ). صورت علم بايع(اند اي در اين صورت توقف كردهعده)د 
  .انداي هم به طور مطلق قائل به توقف شدهعده)ه
كفايت » علي اليد«ول به ضمان است زيرا براي ثبوت ضمان، عموم اما به نظر ما، قول اقوي همانا، ق 

اند كه علم بايع به فساد معامله، رافـع ضـمان نسـبت بـه منـافع غيـر       اما در پاسخ كساني كه گفته .كندمي
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تـوان  مستوفات است به اين استدلال كه در فرض علم، بايع خود اقدام به تسليط تبرّعي كـرده اسـت، مـي   

لكـن پـذيرش   . ن استدلال را بپذيريم در منافع مستوفات هم بايد قائل به عدم ضمان شويمگفت كه اگر اي
رسد زيرا علم به فساد، منافاتي با بناي بر صحت از لحاظ تشريحي نـدارد،  اين استدلال، صحيح به نظر نمي

منيـه الطالـب،    النائيني،(تسليط رافع ضمان، تسليط بر مال اذن دهنده است نه تسليط جهت وفاي به معامله
بدين ترتيب، با اين بيان، فساد قول كساني كه به استناد عدم دليل بر ضمان، قائـل بـه عـدم    .). 282و 281

  ).294خوئي، مصباح الفقاهه، (شوداند، معلوم ميضمان شده
در جـايي كـه    –كه بنظر مـا هـم صـحيح اسـت      –توان گفت كه بنابر نظر مشهور به اين ترتيب مي

ن است، به استناد عموم قاعده علي اليد، ضامن منافع، اعم از مستوفات و غيـر مسـتوفات   شخص ضامن عي
   .نيز، خواهد بود

اما در جايي كه چند منفعت متعدد وگوناگون دارد، بايد كدام را ملاك قرار دهيم در ايـن گونـه مـوارد    
دارد، منفعت گرانتر را مدنظر  دهند و در جايي كه چند منفعت متعارف وجودمنفعت متداول را ملاك قرار مي

و  85محقق داماد، قواعد فقه، بخش مـدني،  (برنددهند زيرا عقلاء از مال خود بهترين استفاده را ميقرار مي
84.(   

اشـاره كـرد كـه     303توان بـه مـاده   در قانون مدني ايران در مورد ضمان منافع در عقود معاوضي مي
، دريافت كرده است، ضامن عين و منافع آن است اعم از اينكه كسي كه مالي را من غير حقٍ«براساس آن 

اشـاره   337توان به قسمت اخير ماده و در مورد عقود مجاني مي»به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل
هرگاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني، از مال غير استيفاء منفعت كند، صاحب «نمود كه به موجب آن 
  .»المثل خواهد بود، مگر اينكه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجاني بوده است مال، مستحق اجرت

  
  آثار بطلان نسبت به منافع مقبوض به عقد فاسد در حقوق مصر و فرانسه -4-4

باشد يا خيـر، برخـي از   در پاسخ به اين سؤال كه آيا قابض مورد معامله فاسد، ضامن منافع آن هم مي
انـد در  قانون مدني فرانسـه گفتـه   550و  549رد منافع مستوفات به استناد مواد نويسندگان فرانسوي در مو

لكن . صورتي كه گيرنده مال در عقد فاسد، حسن نيت داشته باشد، از رد عوض منافع مستوفات معاف است
ورد در ايـن م ـ ) 1679استارك، حقوق مدني، (اگر سوء نيت داشته باشد بايد قيمت منافع مستوفات را بپردازد

تواند منافع آن را متعلق به خود بداند مگر متصرف ساده شيء نمي«گويد؛ قانون مدني فرانسه مي 549ماده 
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در غير اينصورت او موظف است، منافع را همـراه بـا عـين مـال بـه      . اينكه با حسن نيت تصرف كرده باشد
رزش آن را به قيمت روز تأديه تسـليم  اگر منافع مذكور عيناً موجود نباشد، متصرف بايد ا. مالك آن برگرداند

  .»كند
يكي ديگر از نويسندگان، از يك طرف مسؤوليت گيرنده را نسبت به منافع مورد استفاده او، مبتني بـر  

، كه البته يك رأي قضايي نيـز موافـق   )924گستن، حقوق مدني، (قاعده منع دارا شدن بدون جهت شناخته
گري از همان مرجع قضايي مخالف رأي نخست صـادر گرديـده   با اين نظر صادر شده است، سپس رأي دي

است و در آن ديوان كشور، رأي دادگاه استيفاف را كه در دعواي اجرت اسـتفاده از ابـراز را غيرقابـل قبـول     
از طرف ديگر همين نويسنده برخلاف احتمال نخست، رأي آخـر  . كند، مورد تأييد قرار داده استمعرفي مي

بـرخلاف آنچـه در عقـود    : ؤوليت گيرنده، مورد تأييد قرار داده، چنين استدلال نموده كـه را داير بر عدم مس
شود، بلكه از اجراي معمولي مستمر وجود دارد، در اينجا دارا شدن غير عادلانه، از خود رأي ابطال ناشي نمي

دارا شدن مشترك بين (اند نه يك طرف علاوه براينكه هر دو طرف، دارا شده. گرددقرارداد باطل نتيجه مي
  ).دو طرف بوده است

تواند قابل قبول باشد چون در عقد مستمر هم، دارا شدن ناعادلانه، از قرارداد ناشـي  لكن اين نظر نمي
. م.ق 550و  549شود نه از رأي ابطال عقد، به علاوه معلوم نيسـت كـه نويسـنده مزبـور چگونـه مـاده       مي

طور، دارا شدن ناعادلانـه دو طرفـه، باعـث از بـين رفـتن مسـؤوليت       فرانسه را ناديده گرفته است و همين 
  .نيست، چون ممكن است ميزان استيفاء يا نوع منافع متفاوت باشد

اند بر حسب حـالات متفـاوت   اما اثر بطلان نسبت به اشخاص ثالث، در مورد منافعي كه استيفاء كرده
  است؛

قانون مدني فرانسه استناد كند بـه   2279واند به ماده تاليه ثالث مياگر مال منقول باشد، منتقل -الف
و به اين ترتيب مالك آنچه خريده اسـت، بـاقي   » .در اموال منقول، تصرف در حكم دليل است«موجب آن؛ 

تواند ظـرف سـه سـال از    بماند، مطابق ماده مزبور، اگر مال منقول مفقود يا سرقت شده باشد، مالك آن مي
تواند بـه شخصـي كـه آن را از او دريافـت     ن را از متصرف بگيرد و متصرف نيز ميتاريخ فقدان يا سرقت، آ

در مورد اموال غيرمنقول، متصرف با حسن نيت مي تواند به مرور زمـان سـي يـا ده يـا     . كرده، مراجعه كند
  .بيست ساله در برابر هر گونه ادعايي استناد كند
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وق فرانسه با حقوق ايران متفاوت است زيـرا در  شود، وضعيت در حقبنابراين همانطور كه ملاحظه مي

تواند براي گرفتن عين حقوق ايران در صورت بطلان معامله نخست و عدم تنفيذ معاملات بعدي، مالك مي
  .و منافع مال خود، به هر يك از ايادي معامله رجوع كند

ويه قضـايي، در صـورتي   نسبت به قراردادهايي كه اجراي آن، مستلزم اداره مال غير است، برابر ر -ب
اسـتارك،  (رودكه منتقل اليه حسن نيت داشته باشد، قرارداد دوم به علت بطلان قرارداد نخست، از بين نمي

  .مانند فروش محصول كشاورزي و اجاره كوتاه مدت). 1668حقوق مدني، 
ا حسـن  قراردادهاي باطلي كه به وسيله وارث ظاهري بسته شده و موجب انتقال مال به شخص ب -ج

  ).936گستن، حقوق مدني، (نيتي شده است، در برابر وارث واقعي، قابل استناد است
در حقوق مصر هم اگر گيرنده مال، حسن نيت داشته باشد، منافعي را كه استيفاء كرده تـا روز مطالبـه   

كـه تـا   در عقود مستمر مثل اجاره، مستأجر ملزم به پرداخت قيمت منـافعي اسـت   . قضايي، متعلق به اوست
قبل از اعلام بطلان استفاده كرده است و رويه قضايي بيشتر تمايل دارد كه شروط عقد باطل را اعمال كند 

داننـد،  نه به اين دليل كه عقد باطل را منشأ اثـر مـي  . و ارزش منافع را براساس اجرت المسمي تعيين نمايد
رسد و حكم بـه پرداخـت عـوض    به نظر مي بلكه به اين دليل كه اين روش، بهترين راه دستيابي به عدالت

؛ 535،  1السـنهوري، الوسـيط،    (منافع در حقوق مصر به اسـتناد ايفـاء نـاروا و دارا شـدن ناعادلانـه اسـت      
  .قانون مدني مصر است 978كه مستند قانوني آن نيز ماده ). 193ابوالسعود، مبادئ الالتزام، 

اشته باشد، به منافع مسـتوفات و غيـر مسـتوفات،    ولي در صورتي كه متصرف در مال غير سوء نيت د
  ).1215و 1210، 1السنهوري، الوسيط،  )(قانون مدني مصر 949ماده (ضامن است 

هايي كه گيرنده مال غير، متحمل شده است، بـين دو گونـه هزينـه تفكيـك قائـل      اما در مورد هزينه
حسن نيت داشته باشد نسـبت بـه آن حـق    هايي كه نافع براي مال بوده است اگر شخص اند؛ در هزينهشده

-هايي كه جهت تزيين شيء بكار رفتـه اسـت، هزينـه   رجوع دارد وگرنه حق رجوع ندارد، اما در مورد هزينه

تواند، تأسيسات يا تزئينات مزبور را بردارد، به شرط اينكه كننده حق مطالبه آنها را ندارد ولي با اين حال مي
مالك تسليم كند مگر اينكه خود مالك حاضر باشد، قيمت معـادل آن اشـياء و    شيء را به حالت اوليه آن به
  .تأسيسات و تزئينات را بدهد
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  است) عمل(آثار و ضمان ناشي از بطلان اعمال حقوقي كه مورد آنها كار -5
  اند وي ما يضمن و عكس آن را شامل عقود مربوط به عمل و كار نيز دانستهبرخي از فقيهان، قاعده  
انصـاري،  (آيـد اند، به خوبي بر مـي هايي كه درباره عقد مسابقه فاسد مطرح كردهاين موضوع از بحث 

اي اعتقاد دارند كه قاعده مايضمن و عكس آن ، لكن عده)3،260؛ خوئي، مصباح الفقاهه، 168، 7المكاسب، 
انـد كـه   ثر فقيهان پذيرفتـه درباره عقودي كه مورد آنها عمل و كار است قابل طرح نيست زيرا گفتيم كه اك

اليـد وهمچنـين   در قاعده علي» أخذت«اليد است و به قرينه مدرك قاعده مايضمن و عكس آن، قاعده علي
توان صحت ايـن  شود ميكه در مورد اموال اعم از اعيان و منافع مصداق دارد و شامل اعمال نمي» تؤديه«

  ).86و  87، 2ت، شهيدي، اصول قراردادها و تعهدا(اعتقاد را پذيرفت
داننـد،  به نظر ما اولاً استدلال مذكور نسبت به كساني كه مدرك قاعده مايضمن را قاعده احترام مـي 

اليـد را بـه عنـوان مـدرك     ثانياً؛ هر چند كه ما نيز علـي ) 79، 1  آل بحرالعلوم، بلغه الفقيه،(قابل طرح نيست
اليـد در  توان چنين پاسخ داد كـه بـه نظـر مـا علـي     قاعده مايضمن پذيرفتيم ولي در برابر استدلال فوق مي

تواند مدرك قاعده مايضمن  باشد كه مورد معامله باشد، لكن در جايي كه مـورد معاملـه، عمـل    مواردي مي
الموسـوي البجنـوردي، القواعـد    (ي مايضمن پـذيرفت توان قاعده احترم را به عنوان مدرك قاعدهاست، مي
  ).102، 2  الفقهيه،

شود اينست كه در اين عقود، يعني عقود مربوط به عمل، قاعـده احتـرام   ي كه اينجا مطرح مياما سؤال
  در چه صورتي اقتضاي ضمان را دارد؟

مناط ضمان، يا استيلاء بر اموال مردم است يا استيفاي « : گويد خوئي در اين مورد مي... مرحوم آيه ا
انجام گرفتـه    ست و آن عمل در عالم خارج از جانب مأمورمنفعت آن اموال يا امر به عملي كه مورد احترام ا

مرحوم نائيني هم همين نظر را دارد ). 260، 3خوئي، مصباح الفقاهه، (»خواه نفع آن به آمر برسد يا نه  است،
  ). 271، 1النائيني، منيه الطالب، (»عمل عامل در وجود عقد اجاره يا امر آمر، مضمون است«فرمايد؛ و مي

در مواردي كه مورد معامله فاسد، عمل باشد «: فرمايدسيد حسن بجنوردي در اين مورد نيز مي. ..آيه ا
در ميان نيست لكن سبب ضمان اينجا، همانا قاعده احترام عمل مسلمان است زيرا انجـام  » يدي«هر چند 

انجام نشـده و   عمل از جانب وي به سبب التزام طرف مقابل به اعطاي عوض بوده است، لذا عمل او تبرعاً
باشد لكن عملش لغو و هدر  محترم است هر چند كه به خاطر فساد عقد، عامل مستحق اجرت المسمي نمي

نيست مگر اينكه عمل وي از جمله اعمال محرمه باشد كه شارع براي آن ماليـت و احترامـي قائـل نشـده     
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ارد ولي اگر اقدام عامل مجاني باشـد  است يا عمل از اعمال سفيهانه باشد كه نزد عقلاء ارزش و اعتباري ند

تـوان حكـم بـه ضـمان     و وي قصد مبادله و معاوضه نداشته باشـد، ديگـر بـه اسـتناد قاعـده احتـرام نمـي       
  ).102و  103، 2الموسوي البجنوردي، القواعد الفقهيه، (»نمود

ئوليت طرف يكي از نويسندگان حقوقي نيز اعتقاد دارد كه در عقود فاسد مربوط به عمل، ضمان و مس
شهيدي، اصول قراردادها و (توان از قاعده اقدام و قاعده احترام عمل استنباط كردخواهان انجام عمل را مي

  ).104، 2تعهدات، 
بنابراين همانطور كه گفته شد در فقه اماميه، هر جا كه شخصي در مقام ايفاي تعهد ناشـي از عقـدي   

ن عقد باطل باشد، عملي را براي طرف ديگـر انجـام دهـد    پنداشته است ولي در واقع آكه آن را صحيح مي
خواه آمر به انجام عمل امـر كـرده باشـد يـا اذن در     . المثل عمل مزبور خواهد بودطرف مقابل ضامن اجرت

از نظـر حقـوق مـدني     ).508مسؤوليت مدني،  -كاتوزيان، حقوق مدني، ضمان قهري(انجام عمل داده باشد
را  336يم، قابل قبول است زيرا قانونگذار با توجه به مبـاني فقهـي مـذكور مـاده     ايران نيز آنچه در فقه گفت
بـراي آن عمـل     هرگاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً«چنين تنظيم كرده است؛ 

مهياي آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهـد بـود مگـر      اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً
  ».ه معلوم شود كه قصد تبرّع داشته استاينك

برخي از حقوقدانان مبناي واقعي اين ماده را اجراي عـدالت و احتـرام بـه عـرف و نيازهـاي عمـومي       
كه در جاي خـود صـحيح بـه نظـر     ) 507مسئوليت مدني،  -كاتوزيان، حقوق مدني، ضمان قهري(انددانسته

اند يـا بـا فقـه    كه نويسندگان قانون مدني اغلب فقيه بوده رسد اما بنظر نگارنده با عنايت به اين موضوعمي
  .تر آنست كه قاعده احترام را به عنوان مبناي اين ماده، معرفي نماييماند صحيحآشنايي خوبي داشته

رسد؛ در مواردي كه در مقام وفاي به عقد فاسد، عمل مورد احترامـي انجـام   به اين ترتيب، به نظر مي
امـا بـراي اسـتفاده از    . قانون مدني عامل آن مستحق اجرت المثل خواهد بـود  336ماده گيرد، بر مبناي مي

به عنوان مبناي قانوني حكم به ضمان طرف مقابل، بايد شرايطي وجود داشته باشد كه ذيـلاً بـه    336ماده 
ت امر باشـد زيـرا   امر به اقدام؛ در اينجا لزومي ندارد كه دخالت استفاده كننده به صور -الف: پردازيمآنها مي

درخواست و حتي اذن او به انجام كار مورد پيشنهاد نيز در برانگيختن عامل و تأثير بر اراده و جلب اعتماد او 
كند كه كاري انجـام  انجام كار مورد استفاده؛ در حقيقت ضمان در صورتي معني پيدا مي -ب. يكسان است

تن كار در نظر عرف؛ لذا اگر كاري كـه انجـام گرفتـه    اجرت داش -ج. شده باشد و استيفا صورت گرفته باشد
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است در نظر عرف اجرت نداشته باشد چه به خاطر نامشـروع بـودن آن و مخـالف اخـلاق حسـنه يـا نظـم        
شناسـد و ظـاهر   عمومي بودن آن چه به خاطر اينكه بر مبناي غلبه، عرف اجرتي را بـراي آن عملـي نمـي   

تواند مطالبه اجرت المثـل  گرفته است در اين صورت عامل نمي اينست كه عمل مزبور به قصد تبرع صورت
» مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است« 336نداشتن قصد تبرع كه از عبارت آخر ماده  -د. نمايد

  . شودبه خوبي معلوم مي
  
  آثار بطلان بر اشخاص ثالث -6

است، محدود به طرفين و قـائم مقـام    همچنانكه اثر قراردادي كه بصورت صحيح و معتبر منعقد شده
باشد، بطلان نيز كه ضمانت اجراي قواعد آنها است و جز در موارد محدود نسبت به اشخاص ثالث مؤثر نمي

تواند در مقابل اشخاص ثالثي كه نسبت به قرارداد بيگانه عمومي قراردادها است، جز در موارد استثنايي نمي
اي از اين موارد استثنايي جايي است كه اشخاص ثالث نسبت به مورد معاملـه  نمونه. اند مؤثر واقع شودبوده

كنند به عنوان مثال شخصي عين متعلق به ديگـري را از كسـي بخـرد و آن را بـه     فاسد، حقوقي كسب مي
در اين صـورت بطـلان نخسـتين معاملـه باعـث      . رهن بگذارد يا بفروشد و مالك اصلي، عقد را اجازه نكند

تواند مال خـود را در دسـت هـركس كـه بيابـد مسـترد       ل حقوقي بعدي شده و مالك اصلي ميبطلان اعما
  ). قانون مدني 333، 303، 259، 257مواد (نمايد

تـوان بـه قراردادهـايي    همچنين از ديگر استثنائات اصل عدم تأثير بطلان نسبت به اشخاص ثالث مي
و جمع تمام يا اكثريـت گـروه در قـرارداد، شـرط     شود اشاره كرد كه به واسطه گروهي با شخص، منعقد مي

در اين گونه موارد كه هر يك از طرفين از جمع در مقابل اشخاص هـم پيمـان، ثالـث    . باشدصحت آن مي
شود و به حقوق اشـخاص ثالـث زيـان    ها ميشوند بطلان هر پيمان جزء، سبب بطلان همه پيمانتلقي مي

  .رساندمي
شـود كـه لااقـل    فقط وقتي منعقد مـي ... «قانون تجارت  480موجب ماده  مانند قرارداد ارفاقي كه به

نصف به علاوه يك طلبكار با داشتن لاقل سه ربع از كليه  مطالباتي كه تصديق يا موقتاً قبول شـده در آن  
  .»قرارداد شركت داشته باشند والا بلااثر خواهد بود

انـد  گيـري نداشـته  دليلي، صـلاحيت تصـميم   لذا هرگاه مشخص شود كه برخي از طلبكاران مزبور به 
كاتوزيـان،  (بطلان قرارداد ايشان ممكن است اكثريت لازم را از بين برده و قرارداد ارفاقي را كلاً  باطل كند
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بطلان عقد وكالت يكي از چنـد وكيلـي   ). 159، 2وشهيدي، حقوق مدني،   318، 2قواعد عمومي قرادادها، 

قـانون   670مـاده  (شـود اند نيز سبب بطلان وكالـت سـايرين مـي   نتخاب شدهكه به نحو اجتماع به وكالت ا
  ).مدني

آنچه در مـورد تـأثير بطـلان بـر اشـخاص ثالـث ذكـر شـد در حقـوق مصـر و فرانسـه نيـز مطـرح              
تنها اين تفاوت قابل ذكر است كه منتقل اليه داراي حسـن نيـت،   ). 539و  1،538السنهوري، الوسيط، (است

به عنوان مثال در حقوق مصـر چنانچـه منتقـل    . ذار مصري و فرانسوي واقع شده استمورد حمايت قانونگ
اطـلاع  اليه، مال منقولي را با حسن نيت بدست آورده باشد يعني از بطلان سند مالك قبلي و علـت آن بـي  

توانـد ايـن مـال منقـول را طبـق قاعـده حيـازت تملـك         قـانون مـدني مصـر مـي     976باشد، مطابق ماده 
زيرا حيازت در اموال منقول بـا  ). 200و ابوالسعود، مبادي الالتزام،  336زي، النظريه العامه للالتزام، حجا(كند

اليـه از بطـلان سـند قبلـي اطلاعـي      يعني اموال منقولي كه با حسن نيت منتقل شده و منتقـل (حسن نيت 
حسن نيت شخص حيازت  يعني در اين فرض، جهت حمايت از. شود، خود، سند حائز تلقي مي)نداشته است

  .دانيمرا دليل مالكيت وي مي
  
  گيرينتيجه -7

در فقه اماميه مقبوض به عقد باطل در حكم غصب است، وظيفه گيرنده مال رد فوري آن به صـاحب  
چنانچه مالي كه براساس معامله باطل اخذ شده تلف شود، اگر مثلي باشد مثل آن و اگر قيمـي  . اصلي است

  . پرداخته شود باشد قيمت آن بايد
عموم قاعده علي اليد، قاعـده احتـرام و قاعـده    : قابض عين در معامله فاسد به دلايل مختلفي از جمله

در جايي كه شخص ضامن عين اسـت بـه اسـتناد    . اتلاف و سيره قطعي عقلاء  ضامن منافع آن نيز هست
  .خواهد بود اليد ضامن منافع، اعم از مستوفات و غير مستوفات نيزعموم قاعده علي

 ييباشد كه مورد معامله باشد، لكن در جا  ضمنيتواند مدرك قاعده ما يم يدر موارد ديال يعل قاعده
  .رفتيپذ ضمنيما يهتوان قاعده احترم را به عنوان مدرك قاعديكه مورد معامله، عمل است م

 يبر مبنا رد،يگيانجام م يبه عقد فاسد، عمل مورد احترام يكه در مقام وفا يدر موارد هيدر فقه امام
  . قانون مدني عامل آن مستحق اجرت المثل خواهد بود 336ماده 
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وجـود   يطيشـرا  ديحكم به ضمان طرف مقابل با يقانون يبه عنوان مبنااين ماده استفاده از  ياما برا
  .شتن قصد تبرعنداو  اجرت داشتن كار در نظر عرف ،انجام كار مورد استفاده ،امر به اقداماز جمله داشته 

كه اثر قراردادي كه به صورت صحيح و معتبر منعقد شده است، محـدود بـه طـرفين و قـائم     همچنان
باشد، بطلان نيز كه ضمانت اجـراي  مقام آنها است و جز در موارد محدود نسبت به اشخاص ثالث مؤثر نمي

ل اشخاص ثالثي كه نسبت به قـرارداد  تواند در مقابقواعد عمومي قراردادها است جز در موارد استثنايي نمي
  .اند مؤثر واقع شودبيگانه بوده
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